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منظومـه‌ی بهـرام و گل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انـدام در قـرن نهم هجری توسـط 
امین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الدین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ محمد صافی سروده شده. از این شاعر اطلاعات 
زیـادی در دسـت نیسـت. در برخـی متون اهل سـبزوار و 
ستایشـگر شـمس‌الدین محمـد، پادشـاه کرمـان و فارس، 
معرفی شـده است. امین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الدین در فکر آن بوده که تحفه‌ای 
ماندگار چون شـاهنامه به شمس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الدین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محمد هدیه کند. او 
یک ماه در این اندیشـه بوده که در خواب پیری را نشسـته 
بـر تخـت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینـد. ماجـرا را برایش شـرح می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهـد و از او 
می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهـد آن را بـه نظـم درآورد. امین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الدیـن صبح‌هنگام 
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یاسمن شکرگزار
در خردادمـاه سـال 1363 متولـد شـد. او دانش‌آموختـه ی 

رشـته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تئاتر اسـت.
فعالیت ادبی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش را از سـال 1382 با نوشـتن داستان کوتاه و 
نمایشنامه برای شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رادیویی آغاز کرد. نمایش رادیویی 
مربـای بالنـگ و بالانشـینی از جمله کارهای اوسـت. اولین 
کتابش، مجموعه داسـتان  رگ، در سـال 1389 توسط نشر 
چشـمه به چاپ رسـید و دومین مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی داسـتانی او به 
نام  از اعماق در دسـت انتشـار توسط نشر آگه است. بهرام و 
گل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندام اولین تجربه‌ی داستان‌نویسی او برای نوجوانان است.

بی‌درنـگ منظومـه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بهـرام و گل‌انـدام را آغـاز می‌کنـد و 
اینچنیـن آن را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سـراید و به شـمس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الدین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محمد تقدیم 
می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. این داسـتان شـرح عشق بهرام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، پسـر پادشاه روم، 

به گل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندام، دختر پادشـاه چین، اسـت.
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حکایت گم شدن بهرام

روایت مهندس
آرزوی  بلکـه  نیسـت،  پسـر مـن  فقـط  بهـرام  ـ 
برآورده‌شـده‌ی پادشـاهی اسـت که بعد از سال‌‌ها 
انتظـار بـه آن رسـیده و حـالا درسـت وقتـی کـه 

بایـد باشـد، نیسـت و گم شـده اسـت! 
کشورشـاه این را گفت و روی تخت عاج نشسـت. 
خطـاب حرفـش بـا من بـود که همچنـان مخالف 
فرسـتادن شـبرنگ برای پیدا کردن تو بـودم. بله، 
بـودم، امـا برایـت می‌گویـم چـرا. بایـد از همیـن 
لحظه‌هـا برایت بنویسـم. از جایی کـه دیگر از پیدا 
کردنت ناامید شـده بودیم و شـبرنگ سر و کله‌اش 
پیـدا شـده بـود. مخالف بـودم، چون شـبرنگ هم 
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بـه نظـرم ماننـد افـراد دیگـری کـه بـه جسـتجو 
و  برنمی‌آمـد  از دسـتش  بودیـم کاری  فرسـتاده 
فقـط بـه دنبـال پـول بـود. مـن و شـبرنگ بـه 
یکدیگر نـگاه کردیم. جرئت حرف زدن نداشـتیم. 
سـمت حـوض مرمـر رفتـم و بـه طاووس سـنگی 
وسـط حوض نـگاه کردم کـه آب مثل فـواره‌ای از 
دهانـش بیـرون می‌ریخت. درسـت در کنار همین 
حـوض بـود کـه تـو بـرای آخرین‌بـار در جمعمان 
حضور داشـتی و برای اولین‌بار پندهای کشورشـاه 
را شـنیدی تا راه و رسم کشـورداری را یاد بگیری. 
شـانزده سـالت شـده بود و همـه‌ی فنـون و علوم 
را از بـر بـودی، از خـط و ادب تـا منطـق و صـرف 
جشـن  جنـگ.  در  سلحشـوری  آداب  و  نحـو  و 
تولـدت بـود و همـه جمع شـده بودند تا آن شـب 

را خاطره‌انگیـز کننـد. پادشـاه بـه تـو اشـاره کرد 
تـا جلوتـر بـروی و از سـاقی خواسـت تـا پیاله‌ای 
برایـت پـر کنـد. سـاقی پیاله‌ای بـه دسـتت داد و 
سـر کشـیدی. پیالـه‌ای دیگـر خواسـتی و سـاقی 
برایـت پـر کـرد، پیالـه به پیالـه نوشـیدی و غزلی 
در مدح شـاه سـرودی. من و کشورشاه متعجب از 
زبـان‌آوری‌ات بـه یکدیگر نگاه می‌کردیـم. باورمان 
نمی‌شـد تـو همـان بهـرام بازیگوشـی باشـی کـه 
به‌سـختی ادبیـات را از بـر می‌کـرد. پادشـاه کـه 
مدت‌هـا منتظـر چنیـن لحظـه‌ای بود تـا ثمره‌ی 
سـال‌ها تربیـت و آموزشـش را ببینـد، اشـاره‌ای 
کـرد تـا نزدیکش شـوی. همـه متوجه‌ این اشـاره 
شـدند. هیاهـو و سـر و صـدا کم‌کم جای خـود را 
بـه سـکوتی طولانی داد. جلو رفتـی و مقابل تخت 
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زانـو زدی. پادشـاه از تـو خواسـت بـه حرف‌هایش 
گوش دهی و آن‌ها را برای همیشـه آویزه‌‌ی گوش 
کنی تا بعد از او بتوانی کشـور را همچون سـالیان 
پادشـاهی‌اش اداره کنی. پادشـاه پندهایش را آغاز 
کـرد و تـو سـراپا گـوش بـودی: اول از همـه از تو 
خواسـت تا با مردم مهربان باشـی و عدالت پیشـه 
کنـی. دوم، آنکـه بـا شمشـیر چنـان قدرتـی بـه 
دیگـران نشـان دهی تـا پیر و جوان از تو بترسـند. 
سـوم، مـال و دارایـی به انـدازه‌‌ی کافی جمع کنی 
تـا بتوانـی کشـور را پایـدار نـگاه داری. تـو پس از 
شـنیدن هـر پند تعظیـم می‌کردی و دسـت روی 
چشـم می‌گذاشـتی. پادشـاه صحبتـش را ادامـه 
داد و از پنـد چهـارم گفـت که در هـر کاری خوب 
فکـر کنـی و زود تصمیـم نگیـری. پنجـم، آنکه با 

عاقالن هـم‌کلام شـوی و هر ناکسـی را به خلوت 
خـود راه ندهـی. تـو با گفتن بـه گوش جـان از او 
خواسـتی تـا دو پند دیگـرش را بگوید. پادشـاه از 
پنـد ششـم گفـت و اینکـه بخـل و تنگ‌چشـمی 
را کنـار بگـذاری و بخشـنده باشـی. هفتـم، از تـو 
خواسـت تا به زیردسـت ظلم نکنی و اگر اسـیری 

دیـدی، بـا او مهربان باشـی.
پادشـاه پند هفتم را که گفت اشـک در چشمانش 
حلقـه زد. تـو سـمتش رفتـی و او را در آغـوش 
گرفتـی. همه سـاکت و غمگین نگاهتان می‌کردند 
تـا اینکـه پادشـاه بـه مـن اشـاره‌ای کـرد و من با 
دسـت زدن علامـت دادم تـا وارد شـوند. صـدای 
سـاز و دهل برخاسـت. تاج گوهرنشـان نشسته بر 
بالشـی مخملی بر روی دسـت دختـران قصر وارد 
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تـالار شـد. تـو از آغوش پدر جـدا شـدی و به تاج 
کـه در میـان دسـت دختـران می‌درخشـید نـگاه 
کـردی. جواهرهـا بـرق می‌زدنـد و همـه‌‌ی نگاه‌ها 
را بـه خـود خیـره کـرده بودنـد. دخترهـا بالش را 
مقابل کشورشـاه گرفتند. پادشـاه تاج را برداشـت 
و از جایـش بلنـد شـد. تو، مبهـوت، به پـدر و تاج 
تـوی دسـتش نـگاه می‌کـردی تـا آنکه سـنگینی 
تـاج را بـر سـرت حـس کـردی. تـوی فکـر بودی 
کـه پادشـاه صدایـت زد و گفـت: »ایـن تـو و این 

روم.« پادشاهی 
وقتـی این را گفـت دوباره فریاد شـادی همه بلند 
شد. پادشاه رو به من گفت: »برای چنین پادشاهی 
اسـبی مناسب هم لازم اسـت. شهبا را برایش زین 

کنید تا اسـباب پادشاهی‌اش کامل شود.«

و مـن از تـو خواسـتم همراهـم بیایـی تا شـهبا را 
دهم. نشـانت 

هزاربـار بـه آن روزهـا فکـر کـردم کـه ای کاش 
زمـان همـان لحظـه متوقف می‌شـد و بـه این روز 
نمی‌افتادیـم. بـا صـدای پادشـاه بـه خـودم آمدم. 
بـه جـای خالـی‌ات نـگاه کردم کـه حالا شـبرنگ 

جایـت ایسـتاده بود.
کشورشـاه به فواره‌ها خیره شـده بود. شـاید او هم 
به همان موقع‌ها فکر می‌کرد که پرده‌ای از  اشـک 
چشـمانش را پوشاند. نمی‌دانسـتم چه کنم. از روز 

شـکار گم شـده بودی و هیچ اثری از تو نبود.
چنـد روز بیشـتر از تاج‌گـذاری‌ات نگذشـته بـود 
کـه فکـر شـکار به سـرت افتـاد. از تـو اصـرار بود 
و از پادشـاه انـکار، چـون اعتقـاد داشـت هـر کس 



عشق‌های فراموش‌شده

14
               بهرام و گل‌اندام

15

زندگـی جانـداری را بگیرد از عمرش کم می‌شـود. 
امـا آن‌قدر اصـرار کردی تـا عاقبت بـا دخالت من 

شـاه راضی شـد بروی. 
بارهـا خـودم را نفریـن کـردم کـه بایـد بـا رفتنت 
وضـع  و  حـال  ایـن  بـه  تـا  می‌کـردم  مخالفـت 
نمی‌افتادیـم. از روزی که ناپدید شـدی کشورشـاه 
بسـیاری  پول‌هـای  نداشـت.  خـوراک  و  خـواب 
خرج کرد و لشـکرهای بسـیاری را به جسـتجویت 
فرسـتاد، امـا اثـری از تـو نبـود، مثل قطـره‌ای در 
دریایـی گم شـده بـودی. پادشـاه اعلام کـرده بود 
هـر کس بهـرام را پیدا کند، فرمانروایی بخشـی از 
کشـور را بـه او می‌بخشـد و ایـن شـبرنگ مدعـی 
پیدا شـده بـود. به شـبرنگ نـگاه کردم. بـا ادعای 
شـبرنگ مخالفت کرده بودم. در آن یک سال افراد 

بسـیاری به سـودای پول پادشـاه را فریفتـه بودند 
و بـه نظرم شـبرنگ هـم فرقی با دیگران نداشـت. 
همیـن باعث بحـث بین من و کشورشـاه بود. باید 
بالاخره تصمیمی می‌گرفتیم. به چشـمان شبرنگ 
نـگاه کردم که با اشـتیاق قصر را ورانـداز می‌کرد و 
نگاهـش را بـا رقـص گلبرگ‌های گل‌هـای باغ که 
بـا هـر نسـیمی در هـوای اطرافمـان می‌رقصیدند 
می‌گردانـد. فکر کردم شـاید این دفعه با دفعه‌های 
قبـل فرق کند. شـاید این آخرین شانسـمان برای 
یافتن تو باشـد. عاقبت نزد کشورشاه رفتم و گفتم: 
» قربانـت گـردم، من هم با شـما هم‌نظر هسـتم و 
بهتـر اسـت یک‌بـار دیگر این شـانس را بـه خود و 

این عیّـار بدهیم.«
کشورشـاه لبخندی از سـر رضایت زد. سری تکان 
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داد و هر دو به شـبرنگ نگاه کردیم که با اشـتیاق 
بـه ما زل زده و منتظر دسـتور بود.

سرگردانی بهرام

روایت بهرام
مهنـدس لحظـه بـه لحظـه‌‌ی آن روزهـا را برایـم 
گفـت. از روزهایـی کـه سـرگردانی، خـودم را کـه 
هیـچ، آن‌هـا را هم پریشـان کرده بـود. باید بگوید 
و بنویسـم. از روزهایی که گذشـت، از سرگردانی‌ام 
و عشـقم کـه نمی‌دانـم از روز شـکار شـروع شـده 
بـود یـا از همان روزی که اسـم گل‌انـدام را از زبان 
دایه‌هـا شـنیدم و به داسـتان‌هایی کـه از زیبایی و 

عشـاقش می‌گفتنـد، می‌خندیدم.
می‌گفتند در کشـور چین اسـت. دختری به اسـم 
گل‌انـدام، فرزنـد قیصـور پادشـاه. دختـری که در 
زیبایـی و طنازی یکه و همتا ندارد و زیبایی‌اش به 
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از مجموعه ی

منتشر شده است:

• صفورا اَره و غلام بهونه گیر

• دختر ماه، پسر خورشید

• روشنک و سپهرداد

• انیسه و توپازخان
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• عامره و هرمز

• زال و رودابه

• گل و نوروز

• رابعه و بکتاش

• ویس و رامین


